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 مخالف و استبداد طرفدار خود بطن در كه است رويكردهايي از يكي گرايينخبه
 مقال اين اصلي است. فرض مشروطه نظير مردمي و محورنظارت حكومتي هايشيوه

 و هازمزمه شروع و قاجار دوره اواخر در رسدمي نظربه كه است استوار اصل اين بر
 كودتاي از پيش از رضاشاه، آمدن كارروي و سلطنت تغيير منظوربه سياسي حركات
 گرفتند پيش در گرايانهنخبه رويكردي مطبوعات برخي وي، سلطنت آغاز تا 1299 سال

: است اصلي سوأل يك داراي مقاله اساس، اين بر. شدند مقتدر مصلح يك طرفدار و
 و 1299 حمايت از كودتاي به منتج كه ايران مطبوعات گراينخبه رويكرد هايريشه

 كه داد نشان هابررسي نتايج بود؟ چه شد رضاشاه در نهايت برقراري حكومت
 مشكلات ،1919 قرارداد امضاء نظير اجتماعي و سياسي هايبحران و هاآشفتگي
 اصلي دلايل جمله از ارتباطات و نگاريروزنامه ماهيت در تغيير و اقتصادي و اجتماعي
 كه نگارانيروزنامه و هست كودتا به منتهي هايسال در مطبوعات گراينخبه رويكرد

 با رويپيش نوشتار يافتند. گرايش منور ديكتاتوري يا و مقتدر مصلح يك آمدن به
 نگاه نقش تا است صدد اسنادي در -ايو روش كتابخانه تحليلي - توصيفي رويكردي

 پردازاننظريه ديدگاه اساس بر رضاشاه آمدن كار روي بر را مطبوعات گراينخبه
  . دهد قرار تبيين و سنجش مورد سياسي گرايينخبه
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  مقدمه:
اوضاع اجتماعي و سياسي كشور ايران به اذعان بسياري از مورخين و پژوهشگران مباحث 

التهاب بود. (مكي، بسيار آشفته و پر  1299هاي منتهي به كودتاي سال اجتماعي در سال
ايران . 1)1391؛ آزاد ارمكي، 1385؛ كسروي، 1378؛ پير ديگارد، 1353؛ صفايي، 1323

المللي بسياري مواجه بود و هر كدام از هاي بينها با مشكلات داخلي و تنشدر اين سال
تضعيف قدرت حكومت مركزي و ساختار حكمراني  اين مشكلات نيز به نحوي از انحاء بر

واقع، فقدان اقتدار مركزي باعث ايجاد هرج و مرج، فقر، گسست ان مؤثر بودند. بهدر اير
اجتماعي و ناامني بسياري شده و زندگي مردم و حتي نخبگان را نيز متأثر از خود ساخته 

هاي متعدد و شكست خوردن و كام توده مردم را نيز تلخ كرده بود. بر سر كار آمدن دولت
ادن به اوضاع جامعه در بعد از انقلاب مشروطه اين پيام را ها در سامان دفوري آن

تواند مرهمي بر درد آشفتگي و هرج و مرج كشور باشد. رساند كه تغيير دولت نيز نميمي
نگاران را بر اين انديشه فرو برد چنيني برخي از روشنفكران و روزنامهسلسله اتفاقات اين

هاي بيشتر مصون گر نمايند تا كشور از آسيبكه طرحي نو و اساسي دراندازند و فكري د
هاي سياسي و فكري مطبوعات آن گيريبماند. اين گرايش كه البته فقط بخشي از جهت

كرد، موجب شد تا استقبال از فردي كه بتواند قهرمانانه كار كشور را روز را نمايندگي مي
جا ها گذارد فزوني يابد. تا آنها و نابسامانيبه تعالي رهنمون كند و نقطه پاياني بر آشوب

كه حتي از كودتا نيز توسط اين گروه استقبال شد و در مدح و ثناي آن و عاملانش بسيار 
گفتند و در نهايت كشور را در يك تناقض تاريخي نهادند. اين تناقض جلوه خود را در 

  خت.خواهي نشريات و علاقه به يك مستبد خيرخواه، عيان ساتجميع ماهيت دمكراسي

  بيان مسئله 
آغاز شد، بنابراين  1299جا كه روند قدرت يافتن رضاشاه، از زمان وقوع كودتاي از آن

پرداختن به اين مسئله و نسبتش با ماهيت تأسيس مطبوعات خلي از فايده نيست. 
اي قليل عنوان طغيان عدهبه» كودتا«ها آمده است، نامهها و دانشكه در فرهنگچنان

                                                      
صورت غيرمستقيم . با توجه به پرداخت كلي به موضوع در منابع مورد اشاره درباره اوضاع ايران در زمان مشروطه، نقل منابع به1 

  غيرمستقيم و بدون ذكر شماره صفحه صورت گرفته است. 
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بايست تسلط بر تمام يا بخشي مستقر افاده معني دارد كه در اين ميان مي عليه حكومت
واژه كودتا در افكار عامه نيز معني 1چيان بوده باشد.از قواي نظامي در دستور كار كودتا

اي از كند و در بطن خود تلقين و تفسير بر اعمال درجهچندان مثبتي متبادر نمي
 2ويژه مطبوعات آزاددر مقابل، از مطبوعات و به همراه دارد.خشونت و خودكامگي به

طور ذاتي در تقابل با رويكردهاي و به 3عنوان ركن چهارم دموكراسي ياد شده استبه
خواهي و طور عام، منادي آزاديها بهگيرد. روزنامهاي نظير كودتا قرار مياقتدارطلبانه

ها زماني شهرت يافتند و روزنامه مدنيت هستند و تنوير افكار عمومي را بر عهده دارند.
مردم پسند شدند كه به مسائل مهم اجتماعي و سياسي پرداختند. اين روند از زمان چاپ 

 ). در طول تاريخ، روزنامه22: 2005، 5جودام. آغاز شد (1641از سال  4هاي خبريكتاب
اند خواستهه ميك جانبدارترين نوع رسانه بوده است و اغلب در مالكيت كساني قرار داشته

سمت هاي سلطنتي بهها از نظامنظرات سياسي خود را تبليغ كنند. همچنان كه ملت
عنوان عنوان بهها بهكردند، روزنامههاي باز حركت ميهاي اشرافي و سپس دموكراسيرژيم

هاي نبرد در هاي عمومي كه نفوذي عظيم داشتند به نخستين ميداننخستين رسانه
ها ). در طول تاريخ رسانه236: 1394اخلاقي و سياسي بدل شدند (پِري،  عرصه سانسور
ها بودند كه نقشي اساسي در گرايش مردم به آزادي بيان ايفا كردند اين روزنامه

، تلاشي را از 1299). اما در حول و حوش كودتاي سوم اسفند 31: 1382كوايل، (مك
نظير نوعي، بيدر تاريخ معاصر بههاي مطبوعاتي شاهد هستيم كه سوي برخي جريان

گرا به بهانه شود و آن هم حمايت از برقراري يك نظام استبدادي و نخبهتلقي مي

                                                      
. براي مثال ن.ك: فرهنگ لغات كمبريج به آدرس اينترنتي: 1 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/coup   
رسيد كه از بازبيني و چاپ ميبه» آزاد«هايي با عنوان چاپ شده  . در دوره كوتاهي بعد از وقوع مشروطيت در ايران نيز روزنامه2 

  نسور در امان بودند. تيغ سا
پرداز فلسفه سياسي بريتانيايي. سه ركن ديگر كه بر بريتانياي آن زمان )، نظريه1797-1729. مفهومي از كه ادموند برك(3 

تسط داشتند عبارت بودند از: كليسا، اشراف و مجلس عوام. بنابراين از نظر برك تا مطبوعات آزاد نباشند، دموكراسي معني 
مثابه افسار و كنترلي بر اركان ديگر لحاظ شوند و بدون آن توانند بهكند و اين مطبوعات هستند كه مينميچنداني پيدا 

شود و آن را هاي ديگر نيز استفاده مينسبت وضعيت موجود دموكراسي در سزميندموكراسي عقيم است. از اين مفهوم به
  دهند. مفهومي در كنار سه قوه مققنه، مجريه و قضاييه قرار مي

News books. ٤  
Joda .٥ 
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در تاريخ  1سمت توسعه است.ورشكستگي نظام مشروطه و برقراري نظم و حركت به
» مسئله دسترسي«كه با موانع بسياري از جمله معاصر ايران نيز مطبوعات با وجود آن

ها مواجه بود، اما تأثير سوادي اكثر جامعه ايراني و جز اينم كشور، سانسور، بيعمو
در ماجراي  اند.دهي به افكار عمومي داشتهبسياري بر اوضاع سياسي و اجتماعي و شكل

نيز همين تأثيرگذاري را شاهد هستيم. در واقع در كودتاي سوم اسفند  1299كودتاي 
امت افسران قزاق عليه دولت مركزي شوريدند تا از قبل اي نظامي در قعده 1299سال 

چنين اقدامي انتظام و قانون تحصيل شده از تحولات مشروطيت را احياء كنند. اما در 
عمل زمينه را براي ايجاد استبدادي تازه فراهم كردند كه در اين فرايند مطبوعات نيز 

انزده سالگي نرسيده بود كه نقشي مهم داشتند. در حقيقت، هنوز انقلاب مشروطه به پ
كه، مطبوعات و ايران دوباره طعم استبداد را در هيبتي ديگر درك كرد و بالاخره اين

بار، در قامتي دگر ظاهر روشنفكراني كه در ايجاد مشروطه نقشي اساسي داشتند اين
شد، چه كه در گذشته از نتايج مشروطيت محسوب ميشدند و استبداد را بر هر آن

  ح دادند. ترجي
عنوان ، به1299هاي وقوع كودتاي در اين مقاله برآنيم تا با بررسي و تحليل زمينه

نگار در برپايي اقتدارگرايي، نقش رويداد آغازين در مسير تلاش برخي روشنفكران روزنامه
هاي ايجاد ها را در آن دوره و در پيوستگي با زمينهگرايانه آنمطبوعات و ديدگاه نخبه

تحليلي  -روي تلاشي با رويكرد توصيفيرضاشاهي بسنجيم. در واقع مقاله پيش حكومت
گرا در مطبوعات را بر قدرت يافتن رضاشاه بر اساس ديدگاه است تا تأثير نگاه نخبه

 -ايگرايي سياسي مورد سنجش قرار دهد. روش مقاله كتابخانهپردازان نخبهنظريه
  افته در زمينه نقش مطبوعات در اين كودتا است. مندي از متون انتشارياسنادي با بهره

  پيشينه پژوهش 
جايگاه و تأثير مطبوعات در «در چارچوب » نوشتار علمي«تر مهم كه كم با علم به اين

وجوي سازمان افزار جستوجود دارد از طريق نرم» و استيلاي رضاخان 1299كودتاي 

                                                      
هاي ايشان صرفا مربوط به دوره قبل از كودتا نبود، بلكه اين روند تا سال گرايي روشنفكران و روزنامهذكر است نخبه. لازم به1 

روي، بررسي مطبوعات در قبل و هم بعد از همين دليل است كه در مقاله پيشيعني آغاز سلطنت رضاشاه ادامه داشت. به 1304
 شود. فكاك اين دوران موجد عقيمي طرح موضوع ميكودتا توأمان مدنظر است و ان



 111سنخ شناسي نخبه گرايي مطبوعات ايران در اواخر دوره قاجار   //  

 تاريخ -- ايران -- مطبوعات«مستند موضوعي اسناد و كتابخانه ملي (رسا)، با استفاده از 
به چند سابقه مرتبط پژوهشي در قالب پنج مقاله و » سامانه نورمگز«و » 1296-1304 --

هاي تاريخي مختلفي خوريم. ناگفته نماند كه كتابروي برمييك كتاب در موضوع پيش
وع اقتدار رضاشاه نگارش و طبع شده است كه موضوع نقش نشريات و روشنفكران در وق

  شود. ها تلقي ميعنوان موضوع فرعي آنبه
  مقاله:
محمدتقي به اين نتيجه رسيدند كه حمايت ) 1386خليلي و كشاورز عسكري ( -

شوكت و يابي به يك حكومت قوياز وجود ديكتاتوري، فقط براي دستبهار، 
مركزيت يافتن اقتدار براي ايجاد امنيت و توسعه كشور بوده است و در اصل وي 

خواهان و طرفداران مشروطه و ضديت با حكومت توان يكي از آزاديرا مي
  استبدادي لحاظ كرد و برچسب استبدادطلب به وي نادرست است؛  

 جرايد) به اين نتيجه رسيدند كه 1400نژاد (دپور، بيگدلي و سعادتاسد -
 اهميت مشروطهدوره  ويژه ازهب هاي سياسي دوره قاجاردرافزايش سطح آگاهي

نقش مهمي  جرايد ،هاتمام محدوديت وجود بااز اين منظر،  .اندبسياري داشته
ه است. از نظر ترشدزمان مشروطه آشكار ازآنان نقش و  ت ايران داشتهولاتح در

رشد مطبوعات چشمگير شد و از تنوع فراواني فتح تهران  بانويسندگان مقاله، 
هاي دوره شكوفايي انديشه، سلطنت قاجار تغييرزمان  تا اين دوره .نيز بهره برد

گيري رضاشاه قدرت روند مخالف در جرايداز طرفي  است. نوين اهل جرايد
چهره  به مردم بيان و وقايع راداشتند سعي و  كردندهمچون مانع عمل مي

 داراي ديد اين جرايد به حقيقت بيان كنند. راوي اطرافيان  اشاه وضواقعي ر
كه در اقليت قرار بودند و ضمن آن اجتماعي –انتقادي نسبت به وقايع سياسي

نشريه «داشتند، دشمنان بسياري نيز داشتند. از منظر مقاله مورد بررسي، 
از جمله نشرياتي بود كه مطالب » فرخي يزدي«گذاري بنيانبه » طوفان

 نگاشت.تأثيرگذاري در زمينه حاكميت يافتن استبداد مي

، الشعراي بهارملكبراي ) به اين نتيجه رسيدند كه 1399افسرده و همكاران ( -
از نظر . بود مشروطيت به رسيدن براي نهزمياقتدار دولت به عنوان يك پيش

داشت و اگرچه  مشروطه از ايبينانهواقع و كامل درك ه، اونويسندگان مقال
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پرداز نبود، اما در عمل سياسي به اين نظر رسيده بود كه بدون وجود يك نظريه
اي نيز وجود نخواهد داشت. او واقعيت اقتدار درست و مبتني بر قانون، مشروطه

 با او ۀعمد تفاوت توانمي را آن جهزند و نتيرا با آرمان خود پيوند مي
  .روزگار خود دانستهم روشنفكران

) به اين نتيجه رسيد كه با وجود گذران زندگي برخي از 1384آباديان ( -
هاي دليل فقدان آشنايي ايشان با انديشهروشنفكران طرفدار استبداد در اروپا، به
دار دامن حمايت از استبداد افتادند و طرفژرف متفكران اروپايي، باز هم آنان به

 آن شدند. 

عنوان به» اكبر داورعلي«) به بررسي روزنامه 1394شكيب (زاده و دانشخدري -
يكي از روشنفكران طرفدار ايجاد اقتدارگرايي براي ايجاد توسعه در كشور 

هاي خود را پرداختند. از نظر نويسندگان مقاله، نشريه مرد آزاد بيشتر سرمقاله
چنين وجود يك هاي اقتصادي و همبحران كارگيري قدرت در رفعبه لزوم به

 حكومت تمركزگرا و قدرتمند اختصاص داده است.  

  كتاب:
هاي هاي مطبوعات در طي سالگيري)، به بررسي روند جهت1397فرد (رجبي -

هاي مطبوعات را از پرداختن به مسئله پردازد و علل و انگيزهقبل از كودتا مي
گيرد كه بررسي دهد و نتيجه مير ميحمايت از استبداد مورد توجه قرا

گران، هاي پيدايش انديشه حكومت مقتدر برخلاف باور برخي از پژوهشريشه
مربوط به دوره جنگ جهاني اول و روي كار آمدن رضاخان نيست، بل تشكيل 

خواهان بوده است. اما دولت مقتدر از آغاز انقلاب مشروطه خواست مشروطه
هاي مختلفي مواجه شد، باعث شد ها و دشواريرانچون انقلاب مشروطه با بح

خواهان نتوانند حكومت مورد نظر خود را تشكيل دهند. مجموع كه مشروطه
هاي سياسي جامعه بر چنين مسائلي باعث شد كه برخي از نخبگان و جريان

ضرورت روي كار آمدن حكومتي مقتدر تأكيد كنند و برخي ديگر به پيدايش 
د ببندند. از منظر نويسنده اين كتاب، همراهي اكثر نخبگان دولتي مستنبد امي

جامعه با سلطنت رضاخان، چندان با واقعيات تاريخي سازگار نيست و بررسي 
منابع و شواهد نشان از آن دارد كه وي با تقلب گسترده و حمايت نظاميان 
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 دست بگيرد. كتاب در تحليل نهايي خود بيانتوانست اكثريت را در مجلس به
دارد كه ضعف جامعه مدني ايران و نهادهاي برآمده از آن علت اصلي مي

 حاكميت جريان طرفدار استبداد منور در كشور بود. 

كه مشخص است، مقالات و مطالب نگارش شده به صورت عمده حول محور نقش چنان
توان زند و ميو حتي حكومت رضاشاه دور مي 1299مطبوعات در حوادث پس از كودتاي 

جا كه پردازد. اما از آنروي نميطور مستقيم به مسئله مورد بحث مقاله پيشگفت به
دهد، را بر بستر مطبوعات زمانه خود مورد غور و بررسي قرار مي 1299تبعات كودتا 

تواند شمايي كلي از تأثير و تأثر مطبوعات و روشنفكران در آن عصر ايجاد كند. در مي
رتباط مستقيم موضوعي با مقاله دارد و نقش مطبوعات را در مقابل، كتاب يافت شده، ا

ها بيانگر آن دهد. ماحصل بررسي پيشينهقدرت رسيدن رضاخان مورد واكاوي قرار ميبه
اي است و در عرصه تر كار شدهنسبت بكر و كماست كه موضوع مورد نظر مقاله موضوع به

  رار گرفته است. تر مورد مداقه قها كمتاريخ مطبوعات و روزنامه

  چارچوب نظري و مفهومي
گرايانه با رويكرد استبدادي و ترويج هاي نظري در اين مقاله حول محور نگاه نخبهديدگاه

  قرار دارد.  1گرايي سياسياقتدار فردگرايانه در چارچوب نظريه نخبه

  گرايي سياسي:نظريه نخبه
گرايانه را در اروپا، برخي از انديشمندان سياسي كه رويكرد اثبات 2گراييبعد از رشد اثبات

عنوان راه حل ها را بهگرايي و حكومت اقليتدستمايه فكري خود قرار داده بودند، نخبه
نجات جامعه از معضلات اروپاي اوايل قرن بيستم محور ديدگاه خود قرار دادند. بر اين 

و 1و سي. رايت ميلز 5، گائتانو موسكا4روبرت ميخلز ،3اساس افرادي همچون ويلفردو پارتو

                                                      
1. Elitism 
2. Positivism 
3. Vilfredo Federico Damaso Pareto 
4. Robert Michels 
5. Gaetano Mosca 
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هاي خود را و برخي ديگر كه بيشترشان از متفكران ايتاليايي و آلماني بودند ديدگاه1ميلز
عنوان يك انديشمند در اين زمينه بيان كردند. پارتو، ميخلز و موسكا بيشتر خود را به

). 3: 2013، 2فيلد و هايلي كردند تا يك فيلسوف اجتماعيگراي اجتماعي معرفي ميعمل
بر اين اساس، پارتو در بحث از قدرت سياسي بر دو غريزه تركيب و تجمع يا تداوم تكيه 

كند. از نظر او كساني كه داراي ميزان بالايي از غريزه اول هستند مردان عمل بوده و مي
و تعصب هوشيار و مدير و مدبرند و روبه صفتند. غريزه دوم در اشخاص موجب دلبستگي 

آيند ولي مردم جنگ و گردد و چنين اشخاصي گرچه كند ذهن از كار درميبه گروه مي
خواند. گروه نخبگان كه بتوانند ستيزه هستند. پارتو اين نوع شخصيت را شيرصفت مي

مانند (بشيريه، تركيب متناسبي از روبهان و شيران در خود جمع آورد در قدرت باقي مي
ساس ديدگاه موسكا، دموكراسي غيرممكن است. وي معتقد بود كه ). بر ا61، 60: 1378

جوامع بشري همواره مركب از اقليت حاكمه و اكثريت فاقد قدرت خواهند بود. موسكا نيز 
). بر اساس 63: 1378گذاشت (بشيريه، بر خصلت غيرعقلاني رفتار سياسي تأكيد مي

پذير نيست. كمال ري امكانديدگاه ميخلز حكومت مستقيم مردم از نظر فني و ابزا
ها بر اساس تصميمات مجامع مطلوب دموكراسي در عمل عبارتست از خودگرداني توده

سازد، ولي هيچ تضميني خلقي. گرچه اين سيستم، توسعه اصل نمايندگي را محدود مي
وجود ندارد كه از تشكيل يك هيأت نخبگان جلوگيري كند. از نظر ميخلز، حكومت 

كند. زيرا اين خود توده است كه به ار را از دست رهبران طبيعي خارج ميمستقيم مردم ك
تأثير فصاحت و بلاغت ها به آساني تحتپردازد. ولي از يك طرف تودهاجراي كارها مي

گيرند و از طرف ديگر، حكومت مستقيم با شيوه خاص خود كه سخنوران مردمي قرار مي
نه بررسي عميق مسائل را، راه را براي كمك و سازد و نه امكان بحث جدي را فراهم مي

از نظر ). 10: 1369كند (ميخلز، العاده جسور، فعال و ماهر باز مياعمال نفوذ افراد فوق
با وجود تبليغات بسيار براي دموكراسي   3»قدرت نخبگان«رايت ميلز نويسنده كتاب سي

ي، ولي در عمل شاهد و وجود مدعيات فراوان براي اعمال دموكراسي و حكومت مردم

                                                      
1. C.(Charles) Wright Mills 
2. Field & Higley 
3. The power elite 



 115سنخ شناسي نخبه گرايي مطبوعات ايران در اواخر دوره قاجار   //  

دست نخبگان توانيم باشيم. چرا كه قدرت خواه ناخواه بهچنين چيزي نيستيم و نمي
هاي بزرگ نيز اين اتفاق افتاده است. از نظر وي، حتي خواهد افتاد و حتي در دموكراسي

در آمريكا نيز قدرت كماكان در دست نخبگان سياسي و نظامي قرار دارد و اليتسيم حرف 
گرايي بر اين اصل زند. در مجموع نظر طرفداران ديدگاه نخبهرا در اين كشور مياول 

ها نيز مردم حق انتخاب چيزي فراتر از نخبگان را متمركز است كه در بهترين دموكراسي
  .)1: 2010، 1هايلي و بست(گرا هستند ها همه نخبهندارند و در نهايت حكومت

  نظريه مرد بزرگ
است. او اين انديشه  2گر تاريخ يعني توماس كارلايلمربوط به پژوهشاين ديدگاه بيشتر 

) گرفت. از نظر فيخته Johann Gottlieb Fichteفيخته (» انسان فرهيخته«را از نظريه 
يا دنياي مثال براي مردمي بود كه خود قادر به تشخيص » آرمان«انسان فرهيخته مفسر 

ايفاگر نقش سنتي كشيش است كه » قهرمان«آن نبودند. به همين نحو از نظر كارلايل 
زندگاني آيد. در نظر كارلايل روح تاريخ بهحساب ميمفسر اراده خداوند براي بشر به

اند و قهرمانان وجود آوردهص بزرگ مرتبط است و حوادث عظيم را رجال عظيم بهاشخا
تاريخ كه مظهر نمايش ذات ربوبيت هستند، خودشان خالق و سازنده تاريخ هستند 

در مجموع از نظر كارلايل، چون تاريخ را نخبگان و قهرمانان ). 62: 1314(حكمت، 
  متند.  ها شايسته حكوسازند، بنابراين خود آنمي

  هاي سياسي و اجتماعي استقبال از استبدادريشه
توان در قدرت يافتن رضاشاه انكار كرد. هاي اجتماعي و سياسي را نميوجود برخي زمينه

توان فرض كرد كه گرايش برخي مطبوعات به استقبال از استبداد، خود معلول همين مي
نده در اوضاع زندگي طبقات مختلف هاي فزايها بود. در آن زمان وجود نابسامانيزمينه

هاي بسياري را در مردم و البته اجتماعي و اقتصادي توده مردم آشكار بود و نارضايتي
هاي طور معمول داراي روزنامه بودند، ايجاد كرده بود. گرفتارينخبگان دلسوز كه به

ي اجتماعي نظير فقدان امنيت، كاهش قدرت اقتصادي عمومي در گره با رويدادها

                                                      
Higley & Best. ١  
Thomas Carlyle. ٢ 



 1402تابستان  ، 46//  مجله خبري ، سال دوازدهم ، شماره   116

جهاني اول، دخالت بيگانگان در تمامي شئون داخلي كشور المللي نظير جنگگر بينويران
هاي ناعلاج و فقر و گرسنگي ناشي از قحطي بزرگ ايران، دست در و حتي شيوع بيماري

كرد و تر ميدست هم گريبان دولت و ملت را گرفته و راه تنفس كشور را روز به روز تنگ
تر بود افزود. در اين ميان حادث شدن چند رويداد از بقيه برجستهها ميبر دامنه نارضايتي

  ها ايفا كرد.تري در وقوع نارضايتيرسد نقش پررنگنظر ميو به

  1919امضاء قرارداد 
از  1919گران عرصه تاريخ معاصر، امضاء قرارداد موسوم به به باور بسياري از پژوهش

مداران و چه در ميان تي اجتماعي چه در ميان سياستترين دلايل ايجاد نارضايجمله مهم
كرد. عموم مردم بود و ضعف دولت و حتي كليت حكومت قاجار را بيش از پيش نمايان 

اين رويكرد عمومي وقتي مشدد شد كه دريافت رشوه توسط طرف اصلي ايراني قرارداد 
توان از جمله ا مير 1919به هر روي امضاء قرارداد  1الدوله آشكار گشت.يعني وثوق

رسد اگر نگوييم نظر ميعوامل مهم در طغيان نارضايتي عليه وضع موجود دانست. به
هاي تأثيرگذار عصر قاجار به بيگانگان بود، ناشي از سرسپردگي برخي مهره 1919قرارداد 
نفس هاي بزرگ و فقدان اعتماد بهعنوان نمادي از هراس آنان نسبت به قدرتكم بهدست

از جمله اين مسائل، اعتماد مردم و نخبگان مستقل را به  2شد.برابر آنان تلقي ميدر 
تر از گذشته كرد. شايد بتوان بيان داشت اعتراض عمومي به اين قرارداد، در دولت كم

واقع مرادف با اعتراض به دخالت بيگانگان در سرتاسر شئونات مهم زيست ايرانيان در 
كه ويژه آنشد. بهوذ آنان در امورات داخلي كشور محسوب ميعصر قاجار و طغيان عليه نف

اين قرارداد بعد از وقوع انقلاب مشروطه منعقد شد و يكي از اهداف اين انقلاب نيز 
ايحال، از منظر شبهه نظارت مجلس ملي بر مصوبات و تصميمات شاه و كابينه بود. عليبي

بايد در انقلاب بلشويكي روسيه در اكتبر  هاي امضاء اين قرارداد راتحليل تاريخي، ريشه

                                                      
الدوله دريافت رشوه را رد كرده بود اما شواهدي مبني بر اين مسئله وجود دارد. ن.ك: تاريخ سياسي معاصر . هر چند وثوق1 

  . 148الدين مدني. ص. ايران، جلال
 . در زمينه سرسپردگي رجال قاجار به بيگانگان و دادن امتيازات مهم در قبال سپردن بسياري از امور حساس كشور به ايشان2 

شواهد، مدارك و اسناد، بسيار است. اما در كنار ضعف اخلاقي شاهان قاجار، برخي مورخين اين مسئله را نتيجه طبيعي رقابت 
  دانند و براي اين مؤلفه نيز ارزش علمي قائلند. هاي بزرگ در ايران ميقدرت
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واسطه تفكر سوسياليستي كه در روسيه وجو كرد. بر اين اساس، بريتانيا بهجست 1917
هاي تحت حمايت حاكم شده بود و با هدف جلوگيري از اشاعه چنين تفكري در سرزمين

ر اين قرارداد د 1و سيطره خويش نظير هندوستان، اقدام به پيشنهاد چنين قراردادي كرد.
) وزيرمختار دولت بريتانيا در ايران Sir Percy Coxالدوله و پرسي كاكس (كه ميان وثوق

كه داراي سابقه و تجربيات عديده در امور خاورميانه بود و فرهنگ و سياست منطقه را 
شناخت، منعقد شد بسياري از امور كليدي و حياتي كشور به دولت بريتانيا خوبي ميبه

هاي تازه به شد تا اين دولت بتواند با فراغ بال بيشتري جلوي نفوذ سوسياليستر ميواگذا
را از اولين مقدمات  1919قدرت رسيده در شوروي را بگيرد. حسين مكي انعقاد قرارداد 

  نويسد: شمرد و در اين زمنيه ميايجاد نارضايتي پيش از كودتا برمي
م تاريخي اخير ايران است. اين يكي از حوادث مه 1919انعقاد قرارداد «

هاي ساز ملت زده شد رشته منزله مضراب محكمي بود كه بهقرارداد به
و از همه طبقات نغمه مخالفت سخت برخاست. به استثناي چند نفري 

الدوله بودند، همه افراد ملت جداً با كه دوست نزديك و محرم راز وثوق
با آن تا حدي مد شد و اغلب كه مخالفت طوريقراداد مخالف بودند. به

خواستند در صحنه سياست روز كسب وجاهت كنند، كساني كه مي
  ). 18: 1358» (وسيله تشبث جستندبدين

نقش مهمي در ايجاد نارضايتي عمومي  1919دهد كه قرارداد ديدگاه فوق نشان مي 
نظر ما بهداشته است. ا 1919اندي پيش از وقوع كودتاي وداران در يك سالاز زمام

رسد كه اين قرارداد با همه اهميتي كه در ايجاد تنش اجتماعي جامعه ايران داشت و مي
كننده در ايجاد تغييرات اساسي را موجد كاهش اعتماد به دولت شد، فقط نقش تسريع

شبهه وجود معضلات اساسي و ساختاري و زيربنايي در كنار چنين ايفا كرد و بي
سمت تغييرات بنيادين تمايل فكري نخبگان اواخر دوره قاجار به رويدادهايي، عمده دليل

هاي بود. در اين ميان اقدامات مشيرالدوله اگرچه توانست تا حدودي مرهمي بر زخم
الدوله باشد و امور مملكت را سروساماني بدهد اما باز دوران گذشته از جمله دوره وثوق

                                                      
  Persian agreement of 1919 -Anglo . ن.ك: دانشنامه ايرانيكا، مدخل1 
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ند. در واقع بايد در زمينه وقوع بيني شده جلوگيري كهم نتوانست از مسير پيش
  هاي جامعه ايران آن زمان به دنبال دلايل اجتماعي و اقتصادي نيز بود. نارضايتي

  هاي اجتماعي و اقتصادي دوران مشروطيتكاستي 
سامان و ويژه اقتصادي ايران پيش از شروع دوره مشروطه نيز نابهاوضاع اجتماعي و به

آشفته بود. برقراري وضعيت مشروطه براي ايران و انتخاب اين شيوه حكومتي نتيجه 
هايي بود كه ريشه در حكومت استبدادي، بدون تحزب و اقتدارگرايانه قبلي قاجار گرفتاري

ترين نقش و مداخله بودند. قدرت و ثروت در دست ي كمداشت و در آن مردم دارا
طور عمده منتسب به شاه و شاهزادگان بودند در گردش كه به» هاسلطنه«و » هادوله«

چه كه به شد و آنچناني نيز در ميان رجال دولتي و اشراف مبادله ميبود و امتيازات آن
كارگزاران استبداد، نفوذ سفراي رسيد فرياد مردمي بود كه در زير تازيانه جايي نمي

ها و فقر و هزاران مشكل ديگر در حال جان هاي بزرگ و خوانين و ملاكان و بيماريقدرت
پذيري و آسوده دليل نبودن تعهد و مسئوليتداران قاجار بهكه زمامدادن بودند. طرفه آن

قدري ردند و بهفساد روي آوكند به ها را تهديد نميخاطري كه هيچ مشكلي حكومت آن
خود در اين گرداب وحشت افتادند كه ديگر اميد رهايي باقي نماند خود و وابستگان به

فكر همين دلايل بود كه روشنفكران مستقل و نخبگان كشور به). با46: 1380(بشارتي، 
چه در ممالك مترقي آن زمان اجرا اي اساسي افتادند و پادشاهي مشروطه را نظير آنچاره
پيگير شدند. اما گذر زمان نشان داد كه حتي برقراري مشروطه نيز ممكن است شد، 

كام مردم و نخبگان شيرين نتيجه مطلوب را حاصل نكند و برايند نهايي آن چندان به
تر نمود خود را در عرصه اقتصاد و صنايع نشان داد. دليل اين امر نباشد. اين مسئله بيش

هر چند صنايعي نازل و ابتدايي - زي از صنايع موجودعلاوه بر فقدان حمايت دولت مرك
همين گرفت. بهو نفوذ دو كشور روسيه و بريتانيا براي تصاحب بازار ايران نشأت مي -بود

هاي بزرگ آن گران و بازرگانان ايران و حتي كشاورزان تحت تأثير نفوذ قدرتدليل صنعت
هايي ادي و مĤلا اجتماعي دچار بحرانروزگار قرار گرفتند و در نتيجه ايران از نظر اقتص

كه در آغاز سده نوزدهم، ايران از اقتصاد جهاني كاملا بركنار و جدا بود، با اينبسيار گشت. 
به  المللي قرار گرفته بود.بين تجارت در پايان سده كاملا در مسير ادغام در شبكه اروپايي

هاي نظامي به امتيازات ديپلماتيك منجر شد، امتيازات ديپلماتيك، اين ترتيب، شكست
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هاي نفوذ اقتصادي را هموار ساخت و دنبال آورد، امتيازات تجاري راهامتيازات تجاري را به
هاي اجتماعي نتيجه آشفتگي نفوذ اقتصادي نيز صنايع سنتي را تضعيف كرد و در

وضع در شهرهاي بزرگ نيز خيلي بهتر نبود ). 67: 1391(آبراهاميان،  شديدي پديد آمد
و در مجموع دچار هرج و مرج اقتصادي و داراي كاستي در نظام توليد و توزيع بود. همين 

رو به وضعيت معيشت مردم  نيز در تهرانمسئله بر ابعاد بيداري مردم و نخبگان افزود. 
با امضاء و اجرايي شدن فرمان مشروطيت و تأسيس در اين اثناء بود. وخامت گذاشته 

هاي سياسي و اجتماعي نير نظير و برخي آزادي 1مجلس شوراي ملي، قدرت شاه محدود
رونق گرفت؛ اما كماكان مشكلات عديده اجتماعي و » مطبوعات آزاد«چاپ و نشر 

اقتصادي پابرجا بود و راه طولاني تا برقراري يك زندگي معمول براي ايرانيان باقي بود. با 
رسيد يليون نفر هم نميم 10كه ايران آن زمان داراي نفوس اندكي بود و تعدادش به اين

تر آنان نيز يا در روستاها بودند و يا كوچ نسين و داراي اقتصاد معيشتي و و بيش
ذلك باز هم حكومت قاجار و دولت در رسيدگي به اوضاع معيشت و خودكفاگونه، مع

زندگي يوميه مردم تلاش چنداني بروز نداد و اميد آنان را از نتايج برقراري مشروطه 
زده از عملكرد خويش ساخت. رد و همين جمعيت اندك را سرگردان و حيرترنگ ككم

هايي اين جمعيت اندك [نيز] هميشه در معرض مرگ و مير بسيار بر اثر شيوع بيماري
سواد درصد مردم ايران در آن روزگار بي 97مثل وبا و طاعون، يا قحطي و گرسنگي بود...

ها و وجود راهزنان و دانستند...فقدان امنيت راهدرصد خواندن و نوشتن مي 3بودند و تنها 
نيز حاكمان بدتر از راهزن، تجارت از شهري به شهر ديگر را بسيار خطرناك كرده بود و از 

زمان وري در ايران آنسودآوري انداخته بود. به همين دليل رشد اقتصاد بازرگاني و پيشه
خش تجارت، نااميدكننده و چون بغيرممكن شده بود...در بخش صنعت هم وضع هم

هاي آن روزگار، شكلي ساده داشتند و نيازهاي حداقلي مردم بار بود. صنايع و كارخانهاسف
ريزي، سازي، شمعبافي، كبريتهايي مثل كارخانه ريسمانكردند. كارخانهرا برطرف مي

ختلف در دلايل مهاي ساده و كوچك هم بهسازي و...اما همين كارخانهبلورسازي، چيني
). بسياري 18-26: 1400شدند (شاه آبادي، رسيدند و تعطيل ميبست ميكار خود به بن

                                                      
طول انجاميد و در زمان محمدعلي شاه انجام شد. در اين زمينه سال بهذكر است اجرايي شدن فرمان مشروطه يك. لازم به1 

ش، 1371ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ؛  36ص  –هوشنگ نهاوندي  -سه رويداد و سه دولتمندن.ك: 
  1258-1257، ص7-6ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران،ج ؛  322ص
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نگاران، حتي در شهرهايي كه چندان درگير تفكر مشروطيت نبودند از نخبگان و روزنامه
هاي براي آمده بعد از مشروطه مكدر بودند و خواستار ايجاد چارچوبنيز از وضعيت پيش

هاي كه در يكي از روزنامههاي ناشي از آن شدند. چنانت و آزاديبرقراري مشروطي
  كرمانشاه در همان زمان نوشته بودند:

همينكه نام آزادي در السنه و افواه افتاد عوام اين آزادي را حريت مطلق 
دانسته و تصور كردند كه هر كس هر چه بخواهد بكند مانع و رادعي 

ودند كه آزادي آن است كه آزادي ندارد[.] ديگر ملتفت اين موضوع نب
كسي بازادي ديگران لطمه وارد نياورد[.] اسم آزادي و مشروطيت را به 

دار نموده حتي اينكه دزدان و قاطعان طريق رويه لكهبعضي اقدامات بي
و غارت گران[،] بنام مشروطيت و آزادي سلب آزادي نموده بودند و 

(روزنامه بيستون، سال سوم، روزبروز از اقتدار دولت كاسته ميشد[.] 
  )1ق. ص. 1338ذيقعده  7، 196شماره مسلسل 

   
الملل در كشور علاوه بر موارد بالا هنوز سايه سنگين معضلات ناشي از جنگ اول بين

عنوان يك متغير مهم در مناسبات تنهايي بهشد. جنگ جهاني اول خود بهحس مي
ها و فقدان ثبات سياسي ييرات پياپي دولتاجتماعي و اقتصادي ايران تأثيرگذار بود. تغ

هاي جنگ، وضعيت اجتماعي و سياسي كشور را در يك دور باطل ناشي از گرفتاري
الشعاع قرار داده بود. براي گذارده و به تبع، مسئله اقتصاد و معيشت مردم را نيز تحت

سقوط كرد  ق1335الدوله در ماه رجب سال وثوقپس از جنگ جهاني اول، كابينه نمونه 
و علاءالسلطنه در دو مرحله كابينه تشكيل داد، پس از سقوط كابينه دوم علاءالسلطنه كه 

ق)،  1336الدوله در (ششم صفر فقط دوازده روز طول كشيد، به ترتيب عين
ق) و  1336رجب  19ق) صمصام السلطنه ( 1336الممالك (سوم ربيع الثاني مستوفي

اي تشكيل دادند كه هر يك مدت كوتاه بر سركار ق)، كابينه 1336شوال  29الدوله (وثوق
همين مسئله باعث شد  .الدوله در حدود دو سال دوام يافتوثوق ماندند. ولي كابينه دوم

هاي بسياري مطالبي درباره ضعف دولت در قبال جنگ بنويسند و لزوم تشكيل تا روزنامه
به مديريت » ستاره ايران«وزنامه يك حكومت مقتدر را يادآور شوند. در آن ايام ر
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» لزوم تشكيل يك حكومت مقتدر«در اين زمينه مطلبي با عنوان » خان صباميرزاحسين«
  نوشت:

توان در هيچيك از اين ترتيب حكومت كردن امروزي مملكت ما را نمي
حكومت هاي عالم ولو در افريقا هم باشد طريق تطبيق قرار داد [.] در 

ال و ماه گذشته هر روزه دچار بحران و تزلزل صورتيكه حكومت از س
است و كاركنان آن هر روزي در لباس و بشكل تازه جلوه گر مي 
شوند[،] نقشه مخالف سلف خود را تعقيب ميكنند چه اميدي ميتوان به 
آتيه آن مملكت داشت؟ و چه امنيتي را ميتوان براي سكنه آن منتظر 

الاول ربيع 15، 87شماره مسلسل  روزنامه ستاره ايران، سال سوم،بود؟ (
  )1ق. ص. 1336

العاده بحراني بود. بر اثر ورود فوق ،وضعيت اقتصادي ايران پس از جنگدر مجموع  
ربوده شدن آذوقه و خواربار كشور،  ،ال خاك ايرانغنيروهاي متفقين و متحدين و اش

و شمال غرب  هاي مسري در قسمت نواحي غربقحطي و به دنبال آن گرسنگي و بيماري
حسابي هاي بيها و محروميتايران روي داد. جنگ جهاني اول براي مردم ايران بدبختي

شدند ها هزار ايراني را دچار قحطي و بيماري به بار آورد و مناطق وسيعي را ويران كرد. ده
) و همين مسئله بر ذهنيت منفي مردم نسبت به كليت حكومت 55: 1357كف، ني(ميروش

داري آخرين شاه اين سلسه تأثير منفي گذارد و زمينه را براي استقبال از قاجار و دوره زمام
  كرد. كم در ميان برخي از نخبگان زمانه خويش فراهم يك تغيير گسترده دست

  نگاريتغيير در ماهيت ارتباطات و روزنامه
اگر چه در زمان مشروطيت تعداد باسوادان ايران بسيار اندك بودند و در مجموع بيش از 

واسطه رهبران فكري مانند شدند، اما نشريات بهسه درصد جمعيت را شامل نمي
گذاردند. در واقع توده مردم روحانيون و طبقه روشنفكر، تأثير خود را بر اذهان جامعه مي

كم و بيش با نقشه اصلاحات جديد  خانه،ها و تگلرافخانهقهوهاز طريق مساجد و منابر و 
طور كه دولت فرامين تازه را از طريق منبر به گوش مردم آشنايي پيدا كردند، همان

خواندند، و اين قاعده عام ميها احكام دولت را در ملاءخانهرسانيد و يا رؤساي تلگرافمي
). يكي از پيامدهاي مهم انقلاب 43: 1399وند، شد (نجفدر همه شهرها اجرا مي
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ها و همچنين گسترش آزادي بيان است. در تاريخ مشروطه، رشد و بلوغ روزنامه
هاي تحول گفتماني ياد نگاري ايران از انقلاب مشروطيت به عنوان يكي از دورهروزنامه

سال وقوع نگاري، در هاي صورت گرفته در تاريخ روزنامهشود. از منظر برخي پژوهشمي
خورشيدي، كه نخستين سال پيروزي انقلاب مشروطه  1285اين انقلاب يعني در سال 

گرايي، جامعه مدني، هاي توسعه سياسي از قبيل آزادي، قانونشد، شاخصلحاظ مي
برخي نشريات نيز در 1گرايي، رقابت و مشاركت سياسي در نقطه مطلوبي قرار دارد.كثرت

هاي گرايي و مبارزه با استبداد شاهي بودند. روزنامهي قانونخارج از كشور از پيش مناد
و  2ارشاد(چاپ باكو)، اختر(چاپ استانبول)، قانون(چاپ لندن)، حكمت(چاپ قاهره)

قمري فقط در تهران بيش از دويست نشريه  26تري(چاپ كلكته) از مهمالمتينحبل
هاي در زمينه ن روزنامه ). ادوارد براون125: 1400آبادي، شد (شاهمختلف چاپ مي

هاي شدند. با رواج حركتدوران مشروطيت هستند كه در خارج از كشور منتشر مي
ويژه پس از افتتاح مجلس شوراي ملي، انتشار مطبوعات در ايران خواهي و بهمشروطه

نقش مشروطيت بر وضعيت  13اند در سال كه گفتهرشد بسيار زيادي كرد. تا جايي
  يسد:نومطبوعات مي

مقدرات مطبوعات در ايران بستگي كاملي به سرنوشت 
نهضت مشروطيت داشت. پيش از اعطاي مشروطيت از 

فقط معدودي روزنامه  1906طرف مظفرالدين شاه در اوت 
ها نيز از لحاظ سياسي فاقد يافت كه ايندر ايران انتشار مي

طور كلي فقط و فقط از ها بهاهميت بودند و ارزش آن
نظر ادبي، از جنبه داشتن اشعار و احتواي نقطهديدگاه 

  ). 425: 1398شد (گاهي درج ميمقالات انتقادي بود كه گاه

                                                      
  . 1382. ن.ك: مقاله تحول گفتمان توسعه سياسي در ايران از محمدمهدي فرقاني. فصلنامه رسانه، زمستان 1 
صر  به طبع كه در كشور م» پرورش« از روزنامه» تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت«. ادوراد براون در كتاب 2 

    عنوان يك روزنامه تأثيرگذار در ايران ياد كرده است.رسيد بهمي
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ها ماهيتي دگر يافتند و طعم آزادي را چشيدند. در اما بعد از مشروطيت روزنامه
الدوله متولد شدند. در مدت صدارت امين 1»هاي آزاد يا ملتيروزنامه«همين دوره بود كه 

وجود آمدند كه هاي غيردولتي يا آزاد بهر دولت، براي نخستين بار در تاريخ ايران روزنامهب
دليل فارغ بودن از ها بهگونه روزنامهدر نزد بسياري از مردم به ملتي مشهور بودند. اين

دادند هاي دولتي و مسائل پيراموني، آزادانه مطالب خود را انتشار ميبسياري محدوديت
: 1392تري نزد خوانندگان پيدا كنند (باقري، شد اصالت بيشموضوع باعث ميكه اين 

دچار يك  1299هاي منتج به كودتاي نگاري كشور را در سال). اين وضعيت روزنامه43
نگاران بر خلاف مشيء هميشگي تناقض در ماهيت و روش كرد. بدين معني كه روزنامه

طور تلاش و تقلا هستند و همت خود را بهخويش كه در نفي خودكامگي و استبداد در 
قيمت ايجاد ديكتاتوري نوين دانستند از برقراري نظم بهعام بر برقراري دموكراسي مي

 2»ديكتاتوري منور«هاي سياسي با عنوان استقبال كردند. اين رويكرد نخبگان در فرهنگ
ها بر برمبناي نامهشود. در اين ميان بسياري از نخبگان از طريق همين روزشناخته مي

هاي خود در زمينه لزوم وجود نظم آهنين ابايي اصول آزادي بيان در اعلان ديدگاه
توان به رويكرد برخي نخبگان و نشريات توجه داشت كه منادي نداشتند. در اين زمينه مي

  كردند.چنين تفكري بوده و آن را در سطح جامعه ترويج مي

                                                      
فرمان شاه بودند شد. در واقع نشريات دولتي چون گوش بهاستفاده مي» دولتيروزنامه«. اين عنوان در مقابل عنوان 1 

  و در مقابل مردم قرار داشتند چندان از آزادي بيان واقعي برخوردار نبودند و از اقبال مردم برخوردار نشدند. 
» ديكتاتوري خيرخواه«و » استبداد منور«و » روشنگريديكتاتوري «اين اصطلاح با عناوين ديگري نظير  .٢ 
)Enlightened absolutism/ Enlightened Despotism ( نيز شناخته شده است و مبدع آن ولتر و دني

 اصلاحات مطلقه پادشاهان آن در كهاست  هجدهم قرن در حكومت از شكليديدرو هستند. اين نوع حكومت، 
 دوم فردريك ،فكرروشن مستبدان ترينبرجسته از. كردند دنبال روشنگري از الهام با را آموزشي و اجتماعي قانوني،

 اصلاحات معمولاً هاآن. هستند دوم لئوپولد و دوم جوزف ترزا، ماريا ،)كبير( دوم كاترين ،)كبير( اول ترپ ،)كبير(
نظام   تضعيف و يحاكميت اصلاحاتموافق با  اما كردند،مي ايجاد را اقتصادي توسعه و مذهبي يمدارا اداري،

  به آدرس: نامه بريتانيكا دانشنبودند.  پادشاهي
Encyclopedia  "enlightened despotism". .Britannica, The Editors of Encyclopedia

tism. despo-, 30 Oct. 2019, https://www.britannica.com/topic/enlightenedBritannica
.February 2022Accessed 14   
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  ديكتاتوري منورسازي نقش مطبوعات در پياده 
از زمان درك ناتواني روند جاري مشروطه از سوي » دولت مقتدر«پيشنهاد برقراري 

اي هم در انقلاب مشروطه نخبگان مطرح شد. در اين ميان برخي از افرادي كه سابقه
داشتند پيشقدم شدند و بر اين طبل فرو كوفتند. بيشتر اين منورالفكران با هدف برقراري 

كدام طرفدار طرفدار استبداد شده بودند اما در پس ذهن خويش هيچنظم و قانون 
چه در دوره رضاشاه روي داد نبودند. اين استبداد و حكومت اقتدارگرايانه نظير آن

نگاران تا حدي به آرزوي خويش يعني اجراي قانون و حركت كشور ها و روزنامهروزنامه
كمي از وضعيت بدادي شدند كه دستسمت توسعه اقتصادي رسيدند اما گرفتار استبه

پيش از مشروطه نداشتند. در اين ميان اين مصوبات عصر مشروطه به محاق رفت و 
اي ديگر عليه استبداد رضاشاهي نگاران و آزادانديشان را وادار كرد تا از نو جبههروزنامه

  هاي بسياري به جان بخرند كه داستاني دگر دارد.    بگشايند و گرفتاري

  الشعراي بهار و روزنامه نوبهاركمل
ملقب به » محمدتقي بهار«هاي قابل تأمل و مطالعه در اين عرصه يكي از نمونه

الشعرا بود. بهار جزو اصحاب مطبوعات زمان خويش بود و در برقراري مشروطه با ملك
ز نگاري را از سن بيست سالگي و در مشهد آغاداستان شد. او روزنامهخواهان همآزادي
، كه ناشر افكار حزب »نوبهار«اي به نام ق، به انتشار روزنامه1328او در سال كرد. 

مطالب روزنامه نوبهار نوك پيكان حمله را به  دموكرات ايران بود، در خراسان همت گمارد.
هاي قواي از مزاحمت يرو ازهمين .ها در ايران گرفته بودها و مداخلات آنسمت روس

ها توقيف شد، اما بهار از تلاش در ايران در امان نماند و در نهايت به امر آناين كشور در 
دست زد، اما اين روزنامه نيز به دليل » بهارتازه«اين عرصه باز نايستاد و به انتشار روزنامه 

ق (دي 1330انتشار مطالبي با همان رويكرد، فرجامي مانند نوبهار يافت و در محرم 
پس تا). (كوليوند، بيدتقي نيز بازداشت و به تهران فرستاده شدش) توقيف و محم1290

(اواخر سال  الشعرا به خراساناز پايان يافتن مدت تبعيد در تهران و بازگشت ملك
ق)، انتشار نوبهار از سر گرفته شد، اما اين بار نيز بر اثر فشار قونسول روس و 1330

نگاري، وكالت مجلس شوراي ن بر روزنامهانگليس توقيف شد. در اين هنگام، بهار كه افزو
گرفت، اما مداخلات جا پيدار بود، به تهران رفت و انتشار نوبهار را در آنملي را نيز عهده
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در 	ش) منتهي شد.1294ق (بيستم آبان 1334قواي روس به توقيف آن در چهارم محرم 
كرد و يران را حلاجي ميهاي نقادانه خويش، اوضاع اواقع ، بهار در آن زمان با سرمقاله

دانست كه تلويحا در هاي كشور را ناشي از سستي دولت مركزي و مجلس ميگرفتاري
ستود. بهار در اين داري را مياي مقتدرانه در حكومتبطن اين رويكرد، نياز به ظهور شيوه

  نويسد:مطالبي چند دارد و از جمله ميچارچوب 
...طوالش و گرگانرود بتازگي از فشار خارجي به تنگ آمده و  

اداره جنگليه (خوشتاريان و (ماهي گيري) ليانازوف مورد تعرض 
نماينده روس از گرگانرود وارد انزلي ميشود! از اردبيل پاره  -شده

اخبار تلگرافي به ما ميرسد و ما را از يك آتيه دهشتناكي در 
يك نفر كنلل روسي بتازگي وارد مشهد  طوالش متنبه مينمايد. نيز

روزبروز از قواي روس انباشته  -شده است [.] سرزمين شمالي ايران
و ساعت بساعت ابر خطر و خوف از درياي مازندران بالاتر  - ميشود
و عناصر بيطرف را زير عناصر كبودرنگ خود فرو ميگيرد!!!  -ميايد

اي واي مجلس در  اي ايران! چه ميكني؟ اي كابينه در چه كاري؟!
دلو  8، 266(روزنامه نوبهار، سال چهارم، شماره مسلسل كجايي؟! 
 ). 1ش. ص. 1293(بهمن) 

روزنامه نوبهار مطالبي چند را نيز در زمينه لزوم اعمال اقتدار و جديت در امور مملكتي 
دهد م باك و متهور نشان مينگاشته و خود را منتظر ظهور يك رجل سياسي بي

  نويسد:  مي
ما در نشيب يك پرتگاه عميقي ايستاده و ابدا نقطه اتكا و مركز 

ات شديده، حرص و طمع ثقلي براي صعود سراغ نداريم، اختلاف
هاي بي اندازه، غرض ورزيهاي خطرناك، نبودن رجال متجاسر و بي 
باكي در راس ادارات حكومتي، و ارتعاشات پياپي، باضافه موقعيت 
دنيا، و روزگار صلح عمومي، بي اندازه ما را بيك سكونت و مركزيت 

 روزنامه نوبهار، سال ششم،و انتظام و اقتداري محتاج نموده...(
  ). 1ش. ص.  1296عقرب (آبان)  19، 299شماره مسلسل 
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 فرصت بودند، مواجه داخلي انقلاب با روس قواي كه ايزمانه در هم آن ديگر، بار نوبهار
 از انتقاد در »قدما آثار از« عنوان با بهار از اشعاري چاپ پي در اما ،)ق1335( يافت انتشار

ش) تعطيل شد. براساس 1296مرداد / يازدهم ق1335 شوال سيزدهم در( احمدشاه
ش)، اين 1299ـ  1297الدوله (الوزرايي وثوقهاي خود بهار، در دور دوم رئيسگفته

كه ناراضيان را به خلاف «روزنامه به دليل چاپ مقاله شديداللحني بر ضد احمدشاه، 
 ارنگاين شاعر و روزنامه .)39: 1357(بهار،  سه روز توقيف شد» كرددولت تحريك مي

مجددا انتشار روزنامه بهار را ارائه كرد و در آن  1302سپس طي درخواستي در فروردين 
مورخ شعبان  2344/2(سند م(ب) خواهي اين نشريه تأكيد كرد بر مشيء دموكراسي

توان از جمله نخبگان طرفدار حكومت استبدادي با نيت ). به هر روي بهار را مي13411
 و خواهآزادي خواهيمشروطه توانقانوني لحاظ كرد. او را ميبيبرقراري نظم و گريز از 

 كه قلمداد كرد گراواقع مداريسياست عين حال، در و مشروطه هايآرمان به وفادار
 به و داشت، قرار حوادث كوران بهار، در. ببندد خود روزگار وقايع بر چشم توانستنمي
 را عدالت و آزادي تواندنمي برقرار كند، را اقتدار و نظم نتواند كه حكومتي ديدمي عينه
ضمن  ،»خواهدمي قهرمان ايران سياست« عنوان با ايمقاله در او،. آورد ارمغان به هم

: نويسدمي باشد، داشته وجود »نابغه رئيس و العادهفوق زعيم يك« بايد كهاين به اشاره
 و كرده ترقيّ بود محال [بيسمارك] بزمارك ظهور بدون آلمان حكومت و ملتّ پروس«

ق.  1332 نقل از بهار،(همان به »گردد واقع استفاده مورد و شده متحد ملت افكار عمومي
» ديكتاتوري منور«توان از جمله افراد همراه با اشعرا بهار را مي). در مجموع ملك1ص.

ين مدعا محسوب كرد كه علاقه به آزادي قلم و انديشه و حكومت قانون نيز دارند. شاهد ا
ها پيش از كودتاي سياه و اقتدارگرايي رضاشاه نگارش كرده مطلبي است كه وي سال

افراد بشر را به دو بخش عاقل و » ديوانه ها –ژني ها «است. وي در مطلبي با عنوان 
كند و ايران را نيازمند طلب و متهور و فداكار تقسيم ميعبارتي ترسو و فرصتمجنون و به

  دارد:ند كه بتواند با تهور كار را به سرانجام برساند وي بيان ميداگروه دوم مي
يكنفر عاقل غصه وطن نميخورد. يك عاقل هيچوقت تفنگ 
برنداشته بجنگ نميرود. بلكه عاقل تفنگ ندارد. و تيراندازي را هم 

نويسد يا يك كلمه بلد نيست... يك عاقل يك آرتيكل تند نمي
                                                      

مديريت خود اينجانب قريبا افتتاح خواهد يافت. مسلك اين طور يوميه بهروزنامه نوبهار با قطع بزرگ پنج ستوني معمولي به. «1 
  ). 468: 1372نژاد، بيات و كوهستاني»(روزنامه موافق با اصول دمكراسي و يك جريده ادبي و اجتماعي و سياسي خواهد بود...



 127سنخ شناسي نخبه گرايي مطبوعات ايران در اواخر دوره قاجار   //  

زند، يك قدم تند با شهامت برنميدارد، و حرف راست جدي نمي
و فداكاري و نام نيك و  شيردليبالاخره عاقل شجاعت و شهامت و 

حيات ابدي را جزء جنون دانشته و محرمانه باين حرفها ميخندد. 
 –آنهائيكه در راس دول و ملل آمده و مصدر كارهاي عمده شده اند 

مردم بتملق و چاپلوسي آن ها را عاقل و مدير و ديپلومات ميدانند 
ون بوده اند و آنچه كردند به نيروي حجنوالا آنها پاك ديوانه بوده

  است نه نيروي تدبيرو فكر و تامل و عقل و بردباري و غيره  
   

  علي دشتي و روزنامه شفق سرخ
علي دشتي از جمله روشنفكراني بود كه در مسير حمايت از رضاخان تلاش بسياري كرد. 

نگاري او كه زندگي پرفراز و نشيبي را گذراند، مانند غالب فعالان سياسي، به حرفه روزنامه
بند گذشته را روي آورد. او نيز بر اين نظر بود كه بايد با انتخاب يك فرد مقتدر نظم نيم

كشور را به ريل يكپارچگي و نظم انداخت. دشتي در روزنامه شفق سرخ برگرداند و 
كرد و در نشان دادن حمايت خود از رضاخان پرهيزي نداشت. هاي خود را بيان ميديدگاه

تري نسبت ها اقبال كمهر چند كه بنا به دلايلي از جمله سوابق او در همكاري با انگليسي
مصلح «توان از جمله موافقان ظهور جود او را ميوهايش وجود داشت. با اينبه گفته
لحاظ كرد. دشتي در اين كودتا و تا پايان صدارت سيدضياء در زندان بود اما اين » مقتدر

مسئله مانع از حمايت وي از اقدامات رضاشاه نشد. روزنامه شفق سرخ البته يك سال بعد 
نامه در طول شمسي تأسيس شد ولي اين روز 1300از كودتا يعني در سال 

ها قبل در روزنامه فارس در هاي سياسي دشتي قرار داشت و او نيز از سالگيريجهت
شيراز مشغول انتشار عقايد خود بود. دشتي از ابتدا يعني از شماره اول روزنامه معروف 

بر اوضاع سياسي زمانه خويش » نگاريماليخولياي جريده«اي با عنوان خود و در سرمقاله
نگاري در اين آيا اراده جريده«نويسد: دهد. وي ميو آن را مورد هجمه قرار ميتازد مي

شده غير از يك ماليخوليا تعبيري فضاي تيره و مبهم و در اين اجتماع از هم متلاشي
حوت (اسفند)  21، 223سال دوم، شماره مسلسل (شفق سرخ: » خواهد داشت؟

). دشتي در شماره دهم نشريه خود و در زمان سردارسپهي رضاشاه، 1ش، ص. 1302
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ايران «و » ستاره ايران«هاي قدري از وي در زمينه ايجاد آزار و خشونت عليه روزنامه
  نويسد: جويانه و تطهيرگونه ميكند و در نهايت با بياني مدافعهانتقاد مي» آزاد

بدبيني از قلوب زائل تنها اين آثار ...پس از يكماه و دوماه نه
كه عشق شما در ترقي نظام و ايجاد يك قوه گرديد و بعد از اين

مكفي در مملكت شهود افتاد، بعد از اينكه عدم اتكاء شما باجانب 
محرز شد مردم شما را تصديق كردند. اشخاص بدبين و انبارهاي 

ها، ها و مشيرالدولهالممالكسوء ظن كه حتي نسبت بمستوفي
هاي خلوت خانه درنيكي نداشتند نميتوانستند حتي  احساسات

اعتراف نكنند كه يكي از كارهاي مهم مملكتي كه سالها عاطل  خود
و باطل بوده در نتيجه لياقت و كفايت سردارسپه اعلام ميشود... 

حمل (فروردين)  16، 10سال دوم، شماره مسلسل (شفق سرخ، 
  ).  1ش، ص. 1301

اي تحت عنوان گذارد و در مقالهف و تمجيدهاي معمول ميدشتي پا را فراتراز تعري
كند و در اين زمينه تجليل مي 1299رسما از كودتاي سوم اسفند » سوم حوت«

  نويسد: مي
فردا سوم حوت است، سوم حوت را ميتوان مبدأ حركت جديد 
ايران محسوب داشت و شايد اين روز در آينده خيلي مهمتر و 

شمار آيد [.] هر چند در سه سال قبل كه تر از امروز ببرجسته
افتاد عموم عناصر ملي نسبت به آن كودتاي سوم حوت اتفاق مي

تر و بدبين بودند و شايد آنرا ديباچه يك وضعيتي بسي تيره
خوفناكتر از اوضاع زمان وثوق الدوله حدس مي زدند و حق هم با 
 آنها بود زيرا دست خارجيها در آن دخالت داشت، كسي كه
بزمامداري آن معرفي ميشد چندان حسن سابقه نداشت اما 
خوشبختانه در وراي اين شب تيره يك صبح خنداني بود و از اين 
كودتا يك وضعيت خوبي حادث و ايران با يك حركت جديدي 

سال دوم، شماره بطرف اوضاع تازه قدم برداشت (شفق سرخ، 
  ). 1ش، ص.1302حوت (اسفند)  2، 215مسلسل
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سال بعد از كودتاي سياه منتشر شد. يك 1300در يازدهم اسفندماه  شفق سرخ 
غلامرضا رشيد ياسمي، سعيد نفيسي و نصراله فلسفي از جمله همكاران وي در آن نشريه 

كنيم ها را در زمره نسل دوم مشروطه ارزيابي مياند كه ما آنبودند. اين تيم همان كساني
ورطه زور ايران را بهومت استبدادي بود كه بهو گفتار مسلط سياسي آنان استقرار حك

طلبي گر فرصت). مرور زندگي دشتي در مجموع بيان122: 1386تجدد انداخت (آباديان، 
هاي گوناگون است. وي ابتدا طرفداري از رضاشاه را پيگيري وي در مواجهه با وضعيت

وران وي را دنبال كرد انتقادي د گذارد ولي بعدها خطكرد و بر اصلاحات وي صحه ميمي
و همگام با مخالفان او شد. در استقبال وي از وضعيت ديكتاتوري منور شكي نيست و در 

نظر علي دشتي، نوع حكومت، تحولي متون مختلف تاريخي به آن اشارت رفته است. به
بستي كه نظر او با توجه به بنشگرف در تحول افكار عمومي و اخلاقيات اجتماعي دارد. به

تشكيل يك حكومت قوي و توانا و در عين حال منورالفكر «يران در آن گرفتار آمده است ا
زور سرنيزه تجدد را ايجاد، سعادت را تحميل و فساد اخلاق را عملا در و با فضيلت كه به

). او سپس در 133: 1386(آباديان، » هم بشكند، بهترين طريق حصول اين مقصود است
ايران مرد خود را يافته است و «نويسد: سرخ درباره رضاخان مياي در نشريه شفق مقاله

ايم و اين مرد چهل و چندساله گرفت كه در بزنگاه تاريخ قرار گرفتهاين احتمال قوت مي
خواهد تاريخ را ورق زند و پنداشتم ميجو ميكه تا چند روز قبل او را افسري حادثه

ام دورنماي اردشير بابكان و زاي و پويندهاي تازه در آن بگشايد. در ذهن تخيلصفحه
). در اواخر 1: 1301نقل از شفق سرخ، فرد به(رجبي» نادرشاه افشار پديدار شده بود

خواهي در مجلس و كشور بالا گرفته بود، دشتي تلاش شمسي كه تب جمهوري 1302
شيوه  هاي نقلي و عقلي، صحت و ارزش اينزيادي كرد در سلسله مطالبي با استدلال
  گري رضا بكوبد. از نظر دشتي: خواهي با توليحكومت را عيان سازد و بر طبل جمهوري

ترين اشكال حكومات دنياست [.] زيرا به جمهوري [،] صحيح«
نمايد[.]... مردم ميگويند سردارسپه بقاء ملكات فاضله كمك مي

عاطفه دارد، رأفت دارد، عزم دارد، پشت كار دارد، هوش سرشار 
راست است همه اينها را دارد، فقط از اين نقظه نظر كه از  -ددار

ميان مردم بر خاسته است در اندرون و تحت توجه الله ها و دايه ها 
اعضايش ... و سست نشده است... از اين لحاظ است كه در شماره 
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هاي سابق نوشتيم سلطنت روح فضائل را در مملكت ميكشد و 
يعي پيش روي آمال [،] باز برعكس اصول جمهوري يك ميدان وس

و موجبات تقوي و فعاليت و اكتساب معلومات را براي افراد فراهم 
حوت  21، 223سال دوم، شماره مسلسل (شفق سرخ، » ميكند...

  ).1-2ش. ص. 1302(اسفند) 
تر هم با دستاويزي به دامن علما و از باب دلسوزي براي اسلام، جمهوريت وي پيش

  اسلام قلمداد كرده بود و بيان داشت: رضاخاني را مايه نجات
دانند كه اين سلطنت در زمان غيبت وليعصر علماء ما مي

(عجل االله فرجه) يك سلطنت غتصبه و هر روزي كه زودتر بنيان 
آن منهدم شود بهتر است زيرا اصول حكوكت جمهوري بشرايع 
اسلامي و باصول ديانت اسلام نزديك تر است. اقلا كسي رئيس يك 

ميشود كه ملت او را انتخاب كرده و روح اكثريت با او موافقنت  ملت
حوت (اسفند)  21، 223سال دوم، شماره مسلسل دارد [.] (

  ).1. ص. ش1302
در مجموع، رويكرد علي دشتي نسبت به رضاشاه، رويكردي خوشبينانه بود. او هر چند در 

الوزرايي رضاشاه هاي خود انتقاداتي نسبت به عملكرد سردارسپهي و رئيسبرخي سرمقاله
مندي خود را نسبت به ظهور يك ديكتاتور مصلح پنهان داشت، اما در كل مسئله، علاقه

  توان گفت كه او بيش از ديگران در تحقق اين مسئله، مشتاق بود. اغراق ميكرد و بينمي

  علي اكبر داور و روزنامه مرد آزاد:
شود و تحولات علي اكبر داور به عنوان يكي از رجال مهم دوره پهلوي اول شناخته مي

ايجاد شده از سوي وي در نظام قضايي ايران و همچنين مساعي وي در مسير تصويب 
كند. اما از عنوان فردي خادم ايران معرفي ميتر او را بهتوسعه اقتصادي بيشقوانيني براي 

نيز ياد شده است. داور در روند » استبداد منور«عنوان يكي از طرفداران وي به
گيري رضاشاه و رسيدن او به سلطنت نقش مهمي ايفا كرد. وي ماده واحده قدرت

ماده واحده خلع سلطنت قاجار را تدوين واگذاري فرماندهي كل قواي نظامي و همچنين 
كرد. داور از جمله افرادي بود كه همراه با بسياري از روشنفكران زمانه خود مسئله 
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تأكيد داشت. روزنامه  1»نوسازي اقتدارگرا«دانست و بر بازسازي كشور را مسئله اصلي مي
رش كار كارخانجات نام داشت. در اين روزنامه بر توسعه اقتصادي و گست» مرد امروز«وي 

و همچنين افزايش صادرات و واردات تأكيد شده بود و در مجموع مسير پيشرفت كشور را 
دانست. نوسازي اداري و آموزش نيز از جمله مؤكدات اين ريزي اقتصادي ميدر گرو برنامه

بود. يكي از دلايل اصلي روشنفكران نسل سوم » عيسي صديق اعلم«نشريه به سردبيري 
ع از طرح ضرورت تشكيل دولت مقتدر، تداوم نوسازي بود. در ايران نوسازي در در دفا
هاي نظامي، اقتصادي و اداري در قرن نوزدهم آغاز شد اما عدم حمايت حكومت زمينه

زاده و قاجار و ضعف نهادي طبقه متوسط موجب ناكامي و توقف آن شد(خدري
تش بر لزوم يك حكومت لايق كه بتواند ). مرد آزاد بارها در مقالا72: 1394شكيب، دانش

مداران را بسيار مهم با زور كشور را به رشد و توسعه برساند تأكيد كرده، نقش سياست
كند و تنها راه نوسازي را تغيير اساس حكومت و روي كار آمدن حكومتي ارزيابي مي

گيري كند اصول اصلاحات اساسي در كشور را پي» ماست مالي«جاي اصول داند كه بهمي
ش.). مرد آزاد از پيش 1302اسد  9، 106(همان به نقل از روزنامه مرد آزاد، س. اول، ش. 

از حكومت رضاشاه، بر تغيير و تحول ماهوي در ايران تأكيد داشت و منظور خود را 
، »تغيير حكومت«مندي از تعابيري نظير صورت غيرمستقيم و يا حتي مستقيم با بهرهبه

  نشريه خويش بيان كرد. از نظر داور:  در اولين شماره
[اي] كه تاكنون زمامدار  از طبقه -واضح است -...با اين حال

بودند ديگر انتظار اصلاح نميتوان داشت. اگر لياقت آبادكردن ايران 
و آدم كردن ايراني در آنها بود در اين... لااقل اثاري از آن كفايت 

بايد كنارشان گذاشت و زمام بروز مي كرد. اما چون كاري نكرده اند 
، 1روزنامه مرد آزاد، سال اول، شماره امور را بدست ديگران داد (

  ).1ش. ص. 1301دلو (بهمن)  13
و در اين زمينه القاعده از عصر مشروطه و تبعات آن رنجيده خاطر است داور علي 
[چندين] سال جامعه ما در حال تلاش و تقلا است. تمدن ما هنوز همان تمدن نويسد: مي

                                                      
  شود.جاي ديكتاتوري و يا استبداد منور استفاده مياصطلاح نيز به . از اين1 
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است و روزگارمان بدتر از زندگاني مردم عهد استبداد...چرا ايران هنوز بيكار و گرسنه و 
  ). 1: 1301(مرد آزاد، » ترياكي و بيسواد مانده؟ مملكت براي چه هيچ فرقي نكرد...

داور در شماره دوم نشريه نيز قاطعانه از سرمقاله شماره مطلع نشريه خويش جانبداري 
پيشگان قديمي و نمايندگان مجلس شوراي ملي از كند و رنجش برخي سياستمي

  نويسد: داند و مياش را ناشي از زودرنجي وكلا ميسرمقاله
[.] اندبعضي از رفقاي مجلسي ما هم از مقاله ديروز ما رنجيده

ما با آنكه در ضمن تشريح دستجات مجلس هر دسته ئي را شركت 
كوچك و محدودي گفته ايم كه اساس آن تامين منافع شركاء 
است[.] هيچيك از آقايان وكلا را مقصر نمي دانيم: اوضاع اجتماعي 
ايران بدبخت ما سرچشمه اين بدبختي ها است[،] افراد چه تقصير 

 ازك و زود رنج نبايد بود (مرد آزاد،دارند؟ وانگهي اين همه دل ن
  ). 1ش. ص.  1301حوت (اسفند)  18، 2سال اول، شماره 

  .  
داور در اين سرمقاله نشان داد كه بر عزم خود در زمينه نقد وضعيت موجود زمانه 

پيشگان عصر قاجار مصمم است و در فحواي كلام خويش و طعن و كنايه زدن به سياست
انديش است. روزنامه مرد ن طرحي نو و روي كار آوردن فردي تازهدنبال انداختخويش به

رسيد، چاپ ميبه» يادداشت يوميه«هاي خود كه با عنوان آزاد در برخي از سرمقاله
توان اين كرد و مياشاراتي غيرمستقيم به كارساز بودن حضور رضاشاه در مسند قدرت مي

گرفت. در پيش مي» مرد بزرگ«ظريه فرض را در نظر آورد كه وي رويكردي بر اساس ن
  نويسد: مي 1302اين روزنامه در شماره اول مهرماه سال 

فقط براي خودشان خوب بود و بس: باسم » مليون«وجود اين 
بساط زندگي هر  -طرف ملاحظه شدند -شما بپاي همه پيچيدند

كدامشان رونق گرفت. حالا بايد آنها را مرخص كرده دنبال كسي 
ان را مملكت حسابي كند. كي؟ ما اسم از كسي نمي رفت كه اير

نگاه  -خود شما بگرديد -شرايط باني اصلاح را مي گوئيم –بريم 
سال اول، شماره ببينيد اين شرايط در وجود كه جمع است ( -كنيد
  ).    1ش. ص.  1302سنبله  31، 139
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  هاي طرفدار ديكتاتوري منورديگر روزنامه 
برخي نشريات ديگر نيز هستند كه در پيش و بعد از كودتاي 

گرا بودند. اين دسته نشريات همانند داراي رويكردي نظم 1299
نشرياتي كه در پيش ذكر شد، هدف از اين تفكر خويش را اجراي 
قوانين، ايجاد نظم و امنيت، حفظ كشور از گسيختگي و در نهايت 

دانستند. براي مثال رفاه مي گسترشتوسعه اقتصادي و اجتماعي و 
به » كاوهمجله «به مسئوليت محمود افشار يزدي، » مجله آينده«

به مديريت حسين » ايرانشهر«زاده، مسئوليت سيد حسن تقي
با نويسندگي افرادي چون تقي اراني، احمد » فرنگستان«زاده، كاظم

فرهاد، بدرالملوك صبا، علي محمد شيباني، غلامحسين فروهر، 
زاده، ابراهيم مهدوي، علي اردلان، رضي اسلامي، پرويز جمال

كاظمي، رضازاده شفق و حسن نفيسي در مسير حمايت از نوسازي 
  مقتدرانه تأسيس شدند و چند سالي هم تداوم يافتند.

  گيرينتيچه
روي در زمينه چرايي گرايش برخي مطبوعات و مديران آن نسبت سوأل اصلي مقاله پيش

با رويكرد ديكتاتوري منور و تأثيرش بر حاكميت رضاشاهي بود. بنابراين گرايي به نخبه
گويي به سوأل طرح ها ضمن پاسخهاي مديران آنمقاله با بررسي چند روزنامه و گرايش

  شده به نتيجه ذيل دست يافت:
اجتماعي و اقتصادي مواجه بود كه  ايران در زمان پيش از مشروطيت با مشكلات عديده 

هاي بزرگ داران و رقابت قدرتريشه اين مشكلات را بايد در  فقدان مديريت مناسب زمام
وجو كرد. با امضاء فرمان مشروطيت، تحليل اقتدار شاهي و تأسيس استعماري جست

گرايي و ايجاد توسعه اجتماعي و اقتصادي افزايش اي قانونمجلس شوراي ملي، اميدها بر
يافت ولي در عمل چنين آرماني حاصل نشد و برونداد مشروطيت در سايه برخي 

هاي بزرگ الملل اول و ادامه نفوذ قدرتناملايمات داخلي و خارجي نظير وقوع جنگ بين
ورد نظر طبقه روشنفكر بست همچون بريتانيا و روسيه راه را بر ايجاد مشروطيت آرماني م

برنامگي و تفرقه انداخت. از طرفي با ايجاد تغييرات و مسير توسعه كشور را به حضيض بي



 1402تابستان  ، 46//  مجله خبري ، سال دوازدهم ، شماره   134

نگاري ايران و تولد مطبوعات آزاد و ملتي كه در مقابل مطبوعات عمده در محتواي روزنامه
گرايي، انونهاي توسعه سياسي از قبيل آزادي بيان، قشاخصدولتي قد برافراشته بودند، 
گرايي، رقابت و مشاركت سياسي در نقطه مطلوبي واقع شد اما ايجاد جامعه مدني، كثرت

توسعه اقتصادي و اجتماعي كماكان در محاق باقي ماند. در نهايت و در نتيجه برخي 
نگاران بر آن شدند ها در اقتصاد و فقدان توسعه متوازن در جامعه، برخي از روزنامهكاستي
وعي ديكتاتوري كه باعث ايجاد ثبات سياسي و امنيتي در جامعه شود پشتيباني تا از ن

گفته » ديكتاتوري منور«محور كنند كه در اصطلاح متداول به اين نوع ديكتاتوري توسعه
نگاران از كودتاي اسفند شود. ديكتاتوري منور ايران منتج به حمايت برخي از روزنامهمي

ها ر اقتدارگرايي رضاشاهي استقبال كرد. فردي كه سالشد و در نهايت از ظهو 1299
نگاراني شد كه طرفدار دوآتشه حضور وي و ديكتاتوري وي باعث تغيير نظر همان روزنامه

  يا فردي شبيه او در رأس كار بودند.
نگاران و روشنفكران طرفدار ديكتاتوري منور نشان ميدهد كه قصد و مرور زندگي روزنامه 

از پيگيري اين خط فكري، بدون شبهه يك دغدغه ملي و حمايت از منظور ايشان 
برقراري نظم و دست يافتن به توسعه اجتماعي و اقتصادي بود و نه حمايت از ديكتاتوري 

  براي حفظ مصالح و منافع شخصي. 
هاي روشنفكران و مطبوعات طرفدار ديكتاتوري منور تشابه كه، ديدگاهو بالاخره اين
 كهگرا همچون موسكا، پارتو و ميخلز دارد. چرا پردازان نخبههاي نظريهاهاساسي با ديدگ

هاي دموكراتيك و سوسياليستي، غيرممكن و خيالي بود و از ها آرمانبر اساس ديدگاه آن
). 59: 1378شود(بشيريه، ها متمركز ميلحاظ اثباتي، قدرت همواره در دست اقليت

توان در ديدگاه ل در مورد نظريه مرد بزرگ را نيز ميهايي از ديدگاه كارلايهمچنين رگه
و چندساله بعد از اين اتفاق و پيش از آغاز  1299مطبوعات و روشنفكران دوره كودتاي 

سلطنت پهلوي اول پيدا كرد. چرا كه ديدگاه ايشان مشابهتي با نگاه كارلايل درباره 
طبوعات و مديران دوره مورد سازي نخبگان و مردان بزرگ دارد. پس مĤلا نگاه متاريخ

كه چنين شود، فارغ از اينگرايي در قرن بيستم واقع ميمطالعه، مشابه با نظريات نخبه
  نظرياتي هنوز به مرحله نشر و ارائه نرسيده بود. 
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